
چگونه معلمی باشیم؟
فرشته علیجانی
دانشجو معلم، رشتة مشاوره شهر یزد

یادداشت

همیشه از خودم پرسیده ام که من چه  
جور معلمی هستم. 

- آیا می توانم پیوند دانش آموزانم را با 
کتاب محکم تر کنم؟ 

- آیا می توانم به آن ها لذت یادگرفتن 
را بچشانم؟ 

- اصلًا دوســت دارم چه جور معلمی 
باشم؟

- دانش آموز ها چه معلمی را دوســت 
دارند؟ 

- این گزارش حاصل پرسش های من 
از دوستان و دانش آموزانی بوده که این 

سؤال را از آن ها پرسیده ام.

معلم باید باسواد باشد
اولیــن و بدیهی تریــن انتظاری که از 
معلم می رود این اســت کــه به درس 
و کتاب درســی مسلط باشــد و بتواند 
پاسخگوی ســؤالات دانش آموزان باشد. 

معلمی شغل تمام وقت
به تجربه 12 ســال دانش آموز بودن 
دریافتــه ام کــه تعــداد معلم هایی که 
دانش آمــوزان می توانند به خوبی با آنان 
ارتباط برقرار کنند و دوستشــان بدارند 
کم اســت. اگر من نتوانم رابطه ای فراتر 
از یاددهی- یادگیری بــا دانش آموزانم 
داشته باشم انتظار بی جایی است که از 

آن ها بخواهم دوستم بدارند. 
معلمی شــغلی نیست که فقط در 24 
ســاعت در هفته تدریس خلاصه شود. 
معلم حتی وقتی در خانه اش استراحت 
می کند باز هم معلم اســت. معلمی که 
جدای از تصحیح اوراق امتحانی و طرح 
سؤال و ... به این فکر می کند که کلاس 
فردا را چطور شروع کند، چطور به پایان 
ببرد، چــه کتابی را معرفی کند، در چه 
زمینه ای به دانش آموزان اطلاعات بدهد 

و ... 
معلمی که نگاهش به معلم بودن صرفاً 
داشتن یک شــغل و جایگاه اجتماعی 
است نمی تواند معلم خوبی باشد. معلمی 
یک شغل تمام وقت است و تنها کسی 
می تواند تمام وقت کار کند که عاشــق 
کارش باشد. در غیر این صورت هم معلم 
و هم دانش آموز هر دو آسیب می بینند. 

بهتر این اســت که هر معلمی در همان 
رشــته ای که تخصصش را دارد تدریس 
کند نه اینکه به  دلیل کمبود نیرو یا هر 
دلیل دیگری مجبور شــود معجونی از 
انواع درس ها را تدریس کند و در نتیجه 

در کلاس درس ضعیف ظاهر شود. 
معلمی که بر تدریس خود مسلط است، 
به طــوری که دانش آموز حس می کند او 
اطلاعات کافی دارد و می تواند پاسخگوی 
ســؤالاتش باشد، به خودی خود جذاب و 
دوست داشتنی می شــود و دانش آموز را 
در وهلة اول شیفتة علم خودش می کند. 

پــس اولین گام این اســت که 
معلم مطلعی باشــم تا بتوانم 
جایی برای خودم در ذهن و 

قلب بچه ها باز کنم!
که  معلمــی  هیچ وقــت 
ســطح علمی بالایی ندارد 
جذاب نیست هر چقدر هم 

که مهربان باشد. 

چیزی که عوض دارد گله ندارد 
معلمی که دوســت دارد به او احترام 
بگذارند و دوستش بدارند، قطعاً کرامت 
انسانی دانش آموزانش را جدی می گیرد 
و به تک تــک آنان احتــرام می گذارد، 
خواسته هایشــان را می شــنود، به آنان 
اجازة ابراز عقیــده می دهد، حتی برای 
تعییــن وقت امتحان با آن ها مشــورت 
می کنــد، و خلاصه با رفتارش نشــان 

می دهد که هر یک چقدر مهم اند. 

جدال با جوّ لعنتی 
تا  دانش آمــوزان می گفت:  از  یکــی 
معلــم از درس دادن لــذت نبرد من 
هم نمی توانــم از یادگیری لذت ببرم. 
درست می گفت. معلم واقعی با تک تک 
حرف هــا، نگاه ها و رفتارهایش در حال 
آموزش دادن است. آموزش درس هایی 
کــه در هیچ کتــاب درســی ای پیدا 
نمی شــود. معلم خوب تمام تلاشش را 
می کند تا بــه جوّ غالب نظام معیوب و 
پوسیدة آموزشی غلبه کند. دانش آموز 
نباید وقتی ســرکلاس نشســته است 
بترســد یا استرس داشــته باشد. باید 
بتواند بــه راحتی حرف بزند و خودش 

را بروز بدهد. 
مدرســه جایی اســت که افراد باید 
را  مطالبی  بنشــینند،  کلاس ها  ســر 
حفظ کنند کــه احتمالًا به آن علاقه 
ندارنــد و کاربــرد ملموســی هم در 
همان  هــم  بعد  ندارد؛  زندگی شــان 
مطالب را مثل یک ماشــین پلی کپی 
می دهند  امتحانی  برگه هــای  تحویل 
و عموماً در مدت کمتر از یک ســال 
فرامــوش می کنند. در  را  بعد همــه 
قحطی محتواهای آموزشــی مناسب، 
معلمی محبوب می شــود که مطالبی 
دانش آموزان  کــه  بدهد  آمــوزش  را 
دوســت دارند و به آن احســاس نیاز 
می کنند. وقتی مــن معلم از تدریس 
یک مطلب لــذت نمی برم دانش آموز 
هم حس کشــف و فهم و دریافتن را 

داشت.  نخواهد 

مدرسه یا قفس؟ 
نباید  ســر کلاس  دانش آموز  حضور 
از ترس حضــور و غیاب باشــد. پای 
اجبار که وســط باشد همه چیز خراب 
می شــود. وقتی دانش آموز حس کند 
 مجبور اســت ســرکلاس بنشــیند و 
50 دقیقه مرا یا دســت کم درســم را 
وقتی حــس می کند  کنــد،  تحمــل 
بخواند چون  مرا  اســت درس  مجبور 
امتحــان می گیرم و باید قبول شــود، 
آن وقت اســت که ناگهــان همه چیز 

و  می شود  کســالت بار  و  خسته کننده 
نمی شــود. معلمی  عاید  لذتــی  دیگر 
می توانــد به خوبی بــا دانش آموزانش 
ارتبــاط برقرار کند که تا جایی که در 
را  اجبار  توانش هست سایة ســنگین 
کنار بزند. دانش آموز ســر کلاسی که 
حس امنیت و آرامش ندارد احســاس 
راحتــی هم نمی کند و جو خشــک و 
این  می دهد.  آزارش  کلاس  ســنگین 
از  اســت که وقتی زنــگ را می زنند 
خوشــحالی فریاد می کشد، جوری که 

گویا از زندان آزاد شده. 

هیس! ساکت!
دانش آموزان اغلب ســرکلاس معلمی 
که دوســتش دارند یا مقتدر اســت و 
جذبه خــاص خودش را دارد، به اختیار 

خود ساکتند. 
دانش آموزی که ســرکلاس خســته 
شود و هیچ انعطافی هم از طرف معلم 
نبیند به هر بهانــه ای کلاس را به هم 
کلاس  ســر  دانش آموز  البته  می ریزد. 
معلمی هم که دوســتش دارد ممکن 
اســت شــروع کند به صحبت کردن 
با بغل دســتی اش اگر درس به اندازة 
یا  نباشــد،  اقناع کننده  و  کافی جذاب 
از چیزی خســته شده باشد یا بخواهد 
اعتراضش را نســبت به چیزی نشــان 
دهــد.  گاهی برهــم زدن نظم کلاس 
دلیل پیچیده تــری دارد. دانش آموزی 
که حــس کند نادیده گرفته شــده یا 
نســبت به او اعمال قدرت شــده برای 
مقابله به مثل و قدرت نمایی کلاس را 

به هم می ریزد. 
قابل انکار نیســت که بدون حدی از 
اقتدار و جذبه نمی توان کلاس را کنترل 
کرد. اما این حد کجاســت؟ یا مرز بین 
مهربان بودن یا زیادی سهل گیر بودن؟ 
این چیزی اســت که هــر معلمی باید 
خودش تشخیص دهد و برایش تصمیم 
بگیــرد. دانش آموزهــا یا بایــد از یک 
معلم حســاب ببرند یا دوستش بدارند 
و احســاس صمیمیت بکنند تا نظم را 

رعایت کنند. 
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بیمه

بورسیه ای دلچسب با بیمه
حسین نامی ساعی

محمد با بیش از ده ســال سابقه جزء 
بهترین کارکنان فنــی و اداری کارخانة 
مواد شــیمیایی در صنایع خودروسازی 
بود و در بیشــتر انعقاد قراردادهای مهم 
کارخانه مشارکت داشت. او از کارمندان 

امین کارخانه بود.
محمد طی ســال ها، با تــلاش و دقت 
بسیار، توانســته بود در سمتی که دارد 
خود را اثبات کند. هر ساله هیئت مدیرة 
کارخانه  یک نفــر از بهترین کارکنان و 
کارگران را، برای ایجاد انگیزه و کســب 
دانش بیشــتر و مرتبط بــا فعالیت های 
کارخانه، جهت ادامه تحصیل در بهترین 
دانشــگا  ه های دنیا بورسیه می کرد. یک 
ســال نوبت به محمد رســید که از این 
بورس استفاده کند؛ و معلوم است که اخذ 
بورسیه و تحصیل در یکی از دانشگاه های 
لندن چقدر برای محمد شــادی آفرین و 

وصف ناپذیر بود....
بالاخره روز موعود فرا رســید. محمد 

که بعد از انجام کارهای اداری مربوط به 
اعزام، به سرعت گذرنامه و بلیت عزیمت 
به انگلســتان را نیز گرفته بود. ساعت 3 
بامداد سوم شهریور 1390 از فرودگاه امام 

خمینی )ره( به سوی لندن پرواز کرد.
در هواپیمــا و در اوج پرواز، محمد در 
روی صندلی خود هنوز در ناباوری بود که 
ناگهان اعلام شــد هواپیما تا چند دقیقه 
دیگر بــر روی باند فرودگاه لندن خواهد 
نشســت. اینجا دیگر محمد باور کرد که 
زندگی اش وارد مرحلة تازه ای شده است.

او روز بعــد برای ثبت نام به دانشــگاه 
معرفی شده رفت و بعد از انجام مقدمات 
ثبت نام خوابگاهش هم مشخص شد و او 
در خوابگاه دانشجویان مستقر گردید. او 
اینجا هم عزمش را جزم کرد که درست 
مثل زمانــی که در کارخانــه با جدیت 
و دقــت کار می کرد تحصیــل کند و بر 

دانسته هایش بیفزاید.
مدتی گذشت تا اینکه یک روز غروب، 

پــس از پایــان کلاس، وقتی به ســوی 
خوابــگاه می رفــت احســاس اضطراب 
عجیبی کرد. همان شــب هم در خواب 
دید که در شــعله های آتش می ســوزد. 
وقتی صبح روز بعد با صدای زنگ ساعت 
از خواب بیدار شــد احســاس کرد عرق 
سردی بر پیشانی اش نشسته است. خیلی 
عجیب بود. در اولیــن فرصت با یکی از 
همکارانش در تهران تماس گرفت. معلوم 
شد دلشــوره هایش بی دلیل نبوده است. 
بله، روز قبل کارخانه   آتش گرفته بود. با 
چند نفر از همکاران قسمت فنی و اداری 
هم تمــاس گرفت و صحبت کــرد و از 
جزئیات آتش سوزی کارخانه مطلع شد. 
خبر ناراحت کننــده ای بود. با خود گفت 
نکند مجبور شوم موقتاً به ایران بازگردم؟! 
اما وقتــی به یاد بیمه نامه آتش ســوزی 

کارخانه افتاد آرام گرفت.
به یادش آمد که یک ماه قبل از سفرش 
بــه لندن خودش کارهــای تمدید بیمة 
آتش ســوزی کارخانه را انجام داده بود. 
خیالش راحت شــد و بــا آرامش خاطر 
به درس خود ادامه داد. او وقتی بیشــتر 
خوشــحال شــد که چندی بعد فهمید 
مراحل بررسی خسارات، بازدید از محل 
وقوع حادثه و ارزیابی خسارت خیلی زود 
پایان یافته و چک خسارت به مدیر عامل 
کارخانه تحویل شده است. دیگر مطمئن 
شد که هیچ مشکلی در روند بازسازی و 
ادامه کار کارخانه به وجود نمی آید، چرا 
که کارشناســان شــرکت بیمه در زمان 
تمدید بیمه نامه بــا حضور در کارخانه و 
بازدید از بخش های مختلف ریسک را به 
خوبی برآورد کرده و سرمایه کارخانه به 

روز ارزیابی شده بود.

»امتحان می دهم پس هستم«!
یکــی دیگــر از چیزهایی کــه آرزو 
دارم بتوانم بر آن غلبه کنم ارزشــیابی 
اســت.  نمره  با خط کش  دانش آموزان 
اما مشــکل این است که در نظام فعلی 
آموزشی چطور می توان دانش آموز را با 
نمره نسنجید اما برای امتحان نهایی و 

کنکور و ... آماده اش کرد؟ 
بــه گمانــم حداقــل کاری کــه از 
این اســت کــه کمتر  مــن برمی آید 
امتحان هــای نمره محور و حافظه محور 
بپرسم  باید سؤال  هایی  واقع  بگیرم. در 
که قوة اســتدلال و تجزیــه و تحلیل 
دانش آمــوز را نشــان دهد نــه صرفاً 
محفوظات او را.  حتی اگر دانش آموزم 
به حفظ کردن عادت دارد، دوست دارم 
کاری کنم که ســرکلاس من بتواند با 
تکیه بر دانســته های واقعی خودش به 

سؤالات پاسخ دهد. 
اما خود دانش آموز ممکن اســت چه 
انتظاری از من داشــته باشــد؟ چطور 
می توانم معلم محبوبی باشــم وقتی که 
خیلی از دانش آموزهایــم از من انتظار 
دارند آن ها را بــرای قبولی در مدارس 
نمونه دولتی و تیزهوشان و تست زدن در 
کنکور و رتبه و نمــره و ... آماده کنم؟ 
این انتظار از کجا آمده؟ چه کســی این 
ارزش ها را  برایشــان تعریف کرده؟  آیا 
مــن می توانم چیــزی را تغییر بدهم؟ 

کاش بتوانم! 

نگاه دار سرِ رشته.... 
چرا از یک دوره ای به بعد دانش آموز 
دیگــر آن اعتماد و علاقة ســابق را به 
معلمــش نــدارد؟ چــرا بعــد از دورة 
متوســطة اول یا حتــی دورة ابتدایی 
ارتباط عاطفــی بین معلم و دانش آموز 

کم رنگ می شود؟ 
در دورة ابتدایــی حــرف معلم برای 
دانش آموز حجت است و در او یک نوع 
اطاعت و اعتماد بی چون و چرا از معلم 
وجــود دارد، اما هر چــه می گذرد این 

رابطه کم رنگ تر می شود، چرا؟!
می شــود گفت اولین الگویی که هر 
شــخص در زندگی اش بــا آن مواجه 
می شــود - بعد از اعضــای خانواده - 

معلــم اســت. اما هر چــه می گذرد و 
شــخصیت شــکل می گیرد و فرد قوة 
تمیــز پیــدا می کنــد و دارای نظر و 
عقیدة شــخصی می شود با معلمش به 
اختلاف نظر می رســد و می تواند او را 

کند.  نقد 
در دورة ابتدایــی کمتر پیش می آید 
که دانش آموزی با معلمش اختلاف نظر 
داشــته باشــد و اگر هم داشــته باشد 
تحت تأثیر والدین اســت؛ امــا از وقتی 
که اســتقلال  فکــری پیــدا می کند و 
عقیده ای مخالف معلــم دارد که اجازة 
ابرازش را پیدا نمی کنــد یا معلم را در 
جایــگاه بالاتری می بیند کــه می تواند 

نســبت به او اعمال قــدرت کند یا در 
سن بلوغ با فضای اجباری و ناخوشایند 
مدرسه مواجه می شود و ...، آنگاه رشتة 
ارتباطش قطع می شود و از معلم فاصله 

می گیرد. 
این شــکاف در جایی که دانش آموز، 
معلــم را صرفاً مدرس کتاب درســی و 
عمیق تر  می بیند  امتحانی  ورقة  مصحح 
هم می شــود. هر چه کتاب های کمک 
آموزشی و کلاس های فوق  برنامه برای 
کنکــور و تســت و آزمون های مختلف 
بیشتر می شــود، به همان نسبت نقش 
معلم به عنــوان مهم ترین عامل آموزش 
نیز کمتر و کم رنگ تر می شود. توجه به 
مسائل پرورشــی که بماند! معلم صرفاً 
تبدیل به مدرس کتاب درسی می شود 
که اگر دانش آموز در کلاس هم مطالب 
آن را یــاد نگرفت چندان مهم نیســت 

چون می تواند از روی فلان کتاب کمک 
آموزشی بخواند. 

معلم همه چیزدان!
معلم همه چیــزدان، یعنی معلمی که 
مــدام اطلاعاتش را به روز می کند و پا به 
بدون  پای دانش آموزانش پیش می رود، 
آگاهی کافی، دربارة چیزی حرف نمی زند 
)مخصوصاً از پیشــرفت های تکنولوژی و 

برنامه های ارتباطات مجازی(. 
دانش آمــوز روی تک تــک کلمــات 
معلمش حساســیت دارد. دانش آموزان 
دوست دارند معلم آگاه و به روزی داشته 
باشــند که بــا اصطلاحاتی کــه به کار 

می برند و دنیا و مسائلشان آشناست. 

مخلص کلام اینکه: پاســخ های کوتاه 
دانش آموزان به سؤال »معلم خوب چه 

معلمی است؟« این ها بود: 
- بتواند مرا درک کند؛ 

- وقتی می پرســد چــرا غایب بودی 
شبیه بازجویی نباشد؛ 

- متواضــع و آراســته و خوش اخلاق 
باشد؛ 

- فن بیان خوبی داشته باشد و بتواند 
مطالب را به خوبی تفهیم کند؛ 

- با نمــره تهدید نکند و دانش آموزان 
را براساس نمره با یکدیگر مقایسه نکند؛ 
دانش آ موزی حرف درســتی  اگــر   -

می زند بپذیرد؛ 
- اگر چیزی را نمی داند صراحتاً بگوید 

نمی دانم؛ 
- اطلاعــات غیردرســی جــذاب به 
دانش آموزان بدهد، حرف هایی  بزند که 
دوست دارم بشنوم، کلیپ نشان بدهد و 

کلاس را از خشکی در بیاورد؛ 
- تبعیضــی بین دانش آمــوز زرنگ و 
ضعیف قائل نشود و به حسادت ها دامن 

نزند. 
و در آخــر؛ برخــی جواب هــای طنز 

دانش آموزان به سؤال معلم خوب: 
- گلی از گل های بهشت....!

- معلمی که خســته باشد و امتحان 
نگیرد!

- معلمی که موقع امتحان ســرش را 
بیندازد پایین و با گوشی اش بازی کند! 

معلمی یک شغل تمام وقت 
است و تنها کسی می تواند 

تمام وقت کار کند که 
عاشق کارش باشد. در غیر 
این صورت هم معلم و هم 
دانش آموز هر دو آسیب 

می بینند

۴۳ |  رشد معلم | دورۀ ۳۶ |  شمارۀ ۸ |  اردیبهشت ۱۳۹۷ رشد معلم | دورۀ 3۶ |  شمارۀ ۸ |  اردیبهشت 1397 | ۴2


